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  منتقد عكاسي نيستمن م
  با سوزان سونتاگ زي چارلز سيمون صاحبهم

rouZGar.com :منبع  رضا اسپيلي :برگردان

  
  شود؟ آيا عكاسي رشد كرده است؟ چرا امروز توجه انتقادي بيشتري به عكاسي مي :س .چ

عكاسي نقش محوري پيـدا   كردم، به اين ديدگاه رسيدم كه ها كار مي در اين سه سالي كه روي اين مقاله :س .س
داري و آشپزي بود،  هاي باغ ها قاطي كتاب ها، آن پشت فروشي كتاب هاي عكاسي در كتاب 1973تا اواخر . كرده است
ي  كه نشانه ـ عكاسي هاي مخاطب كتاب. قي دارند آن هم درست جلوي صندوي ي ويژه براي خودشان قفسه اما حالا

  .ي كوتاه بسيار زياد شده است دوره در اين ـ گيري علاقه به عكاسي است خوبي براي اندازه
ار شـده و  زهـا برگ ـ  تـري در مـوزه   هـاي عكاسـي بـيش    گاه گذشته، نمايش در اين دو سه ساله، نسبت به ده سال

. وجـود دارد  جـا  علاقـه بـه عكاسـي همـه    . انـد  يل شـده تري در شهرهاي بزرگ تشك عكاسي بسيار بيش هاي گالري
  .اش را دو سال است كه داير كرده است ي عكاسي ستون ويژه نيويوركر

دليلـي وجـود   . طور نيسـت  اين م كها در واقع مطمئن. توان گمان كرد كه عكاسي رشد كرده است اين همه نمي با
نبردي كه از . شود اما امروزه به عكاسي احترام گذاشته مي. بهترند ها ندارد كه گمان كنيم عكاسان امروزي از ديروزي

در واقع، عكاسي . رسيد هنري آغاز شده بود، سرانجام به پيروزي  براي شناساندن عكاسي به عنوان شكل 1840سال 
شـدند، بـه خـود     منـد مـي   هسازي علاق ـ تر به نقاشي و مجسمه پيش هنري، شمار بسياري از مردم را كه  به مثابه شكل

  .ب كرده استجذ
  آورند؟ مندي پديد مي تر علاقه سازي كم يعني نقاشي و مجسمه :س. چ
شـكل جديـد    ي هسـتند و هـيچ  ي ـ سـازي در حالـت نوميدكننـده    شنويم كه نقاشي و مجسـمه  مي. شايد :س. س
كه بسيار مهـم اسـت، مثـل حسـي كـه در       چيزي ـ  باشد ها آني حس هنري در ي ي گونه آوري كه پديدآورنده هيجان
  .وجود ندارد ـ آوردند بار مي ي پيش براي مردم به سده 60و  50اي ه دهه

ي پـيش بـراي نقاشـي، بسـياري      سـده  60ي  شـماري در دهـه   بـي  گويند بازارهاي تورمي كه، اغلب مي ديگر اين
كرد، ) كلكسيون(مجموعه  فروشي از بازار دور كرد و نياز به چيز ارزاني كه بتوان آن را دليل گران داران را به مجموعه
هنـري آسـان    عكاسـي بـراي بسـياري    نه تنها. وجود دارد كه، واكنشي عليه پيچيدگي در هنر و سوم آن. شد حس مي

 براي نمونه، درك عكاسيِ جديِ معاصر، ربطي بـه دانـش  . تر است الوصول سهل. است ش نيز آسانا است بلكه درك
  .چيزهايي از تاريخ نقاشي است م شناختي تاريخ عكاسي ندارد، اما درك نقاشي جدي معاصر، مستلز درباره
ش را از دست داده و بدين ترتيب موسـيقي  ا هاي اخير پيچيده شده و مخاطب آيا موسيقي جدي در سال :س. چ

  تر شده است؟ مردمي، جدي
تـر بـه چيزهـاي     كـم  ي گذشته مردم هرچـه  در دهه. م خطا از مخاطب استا طور باشد، به گمان اگر اين :س. س

فكـر  . گرايي درآمـده اسـت   طلبي و نخبه مثابه قدرت گري به صورتي بدنام به يي مفهوم حرفه. ندآورد مشكل روي مي
  .تري دارد كم امروز جديت، پرستيژ. تر شده م مخاطب تنبلا خيلي پيچيده شده بلكه به گمان كنم اين اثر باشد كه نمي
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يادمان نرود كه ـ كنم كه مخاطب   اما فكر مي منظور من اين نيست كه عكاسان به صورت انفرادي، جدي نيستند،
ي تقاضـاهاي هنـر    شده تر خواستار جديت است كه روش كهنه كم ـ كنيم صحبت مي سالو ي مخاطب كم سن درباره
پس خود مدرنيسـم، در  . است ي ضدهنري كه بخشي از مدرنيسم داراي ايدهاين خيلي پيچيده است چرا. است مدرن

شـروع شـدند، بـذر ويرانـي     ) 19(ي پيش  است كه از پايان سده ر عظيم هنريي پرورش تمام اين آثا حالي كه زمينه
اند كه  هنرمندان به قدر كافي گفته. بر تاكيد بسيار بر خشونت و عادت دادن مردم به استفاده از راه ميان: خود را پاشيد

قلمروهاي جدلي كه هنـر را   اكنون مردم خواستار اين نيستند كه وارد اين. بايد شكاف ميان هنر و زندگي را كم كرد
  .كند، شوند زندگي جدا مي از

  .ي هنر طنزپردازي كنيم گونه درباره ههنر مدرن به ما آموخت كه چ :س. چ
گريزناپذير اسـت كـه روزي    پس» !شاهكار هنري بس است! مرگ بر هنر«: گويند هنرمندان كمابيش مي :س. س

ما هنري آسـان  ! شاهكار هنري بس است! بله، مرگ بر هنر«: بگويد تر قرار دهد و ياب مخاطب اين را در فرمي آسان
  .ش را نيز شاهديما به نظرم نتايج» .هنري كه طنز داشته باشد، راحت باشد خواهيم، مي

مدرنيسم هميشه . انديشند مي ي اصلي از آغاز به نكته ها آن. رسند تري مي تري به نتايج سريع هرچه بيش مخاطبان
شوك شده، به استانداردهاي خـود آويـزان اسـت، امـا وقتـي       اطب بورژواي نافرمان دچاربر اين فرض است كه مخ

موفـق و   هاي خود را نيز دارد و به گمانم درست در اين وضـعيت اسـت كـه عكاسـي     تناقض مدرنيسم تثبيت شود،
  .شود شكوفا مي

بوديد، شرح   ساله 12، وقتي 1945در سانتامونيكا در سال  يي فروشي در آن كتابي كه ديدارتان را از كتاب :س. چ
ي  ايـد و ايـن جملـه    آورده ايـد،  بلزن و داخاو ديـده  ـ هايي كه از برگن ي را در توصيف عكسي ويژه ايد، عبارت داده

ايـد   و اضافه كـرده . ها و پس از آن پيش از ديدن عكس: شود مي تان به دو بخش تقسيم ايد كه زندگي غريب را نوشته
  كنيد؟ خواهيد در اين مورد صحبت آن چيز چه بود؟ اصلا مي. ي در شما مردعطف چيز ي كه در آن نقطه

ي خيلي زود ي امروز چنين ماده. بعدش بود ي ممكن در آن موقع يا چند سال اين تجربه شايد تنها تجربه :س. س
 ن نيسـت ي چهل رشد كرده باشد ممك خوب براي هر كسي كه پس از دهه. گذارد مي از طريق تلويزيون بر مردم اثر

هـاي بسـيار پاسـتوريزه را چـاپ      عكـس  ها فقـط  باكره و تصاوير فجيع و مهيب را ببيند آن هم در زماني كه روزنامه
  .كنند مي

 تـر ايـن اخبـار را    اگـر پـيش  . از آن بود كه فهميدم شيطان در طبيعت وجود دارد درست بعد ـ اما چيزي كه مرد
قـدر   آن. كنـد  مهيب به شما وارد مـي  ان كاملا ملموس است و شوكيت را لمس كرده باشيد، براي ها آنشنيده باشيد و 

. واقعا آن لحظه پايان دوران كودكي نبود بلكه پايان بسياري چيزها بود. كنم غمگين شدم كه هنوز اين غم را حس مي
  .ياد دارم ي كه سرپا آن كتاب را روي قفسه پيدا كردم بهي هنوز آن لحظه. مرا تغيير داد آگاهي
يافته است؟ من حس كـردم كـه هرچـه بـه      يا در خلال نوشتن اين كتاب، نگرش شما به عكاسي تغييرآ :س. چ

  دهيد؟ تري مي اعتبار بيش شويم، به عكاسي انتهاي كتاب نزديك مي
ها نشان  كه من كردم اين بود كه به هنگام نوشتن اين مقاله كاري. م تغيير كرده باشدا كنم نگرش فكر نمي :س. س

ي عكاسي بنويسم،  درباره كه تر از آن در واقع به اين درك رسيدم كه بيش. واقعا موضوع مهمي است دادم كه عكاسي
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سـت از شـكلي از   ا موضـوع عكاسـي، عبـارت   . نويسـم  سـپاريم، مـي   مي ي مدرنيته و راهي كه در آن ره دارم درباره
  .است ي دنيا درباره ي عكاسي مانند نوشتن و نوشتن درباره. معاصر احساس و انديشه هاي رسي به راه دست

را در اواخـر   هـا  آنيكـي از  . مقالـه نبـود   ام، هرگز قصدم نوشتن آن گفتار كتاب گفته گونه كه در پيش درواقع، آن
. ي بعدي كافي است ام كه فكر كردم براي مقاله كه مواد بسياري را جا گذاشته پس از پايان آن، دريافتم. نوشتم 1973

ي سومي شـكل   مقاله ها آنام كه بايد با  گذاشته شتم، دريافتم كه باز مواد زيادي را جاي دوم را نو و هنگامي كه مقاله
. شود مي ي چهارم واقعا نگران بودم كه آيا اين بازي تمام در مقاله. شاگرد جادوگر شد بگيرد و اين تبديل به وضعيت

ي  آن را بسيار آگاهانه نوشتم و دربردارنده كهچرا ي ششم جلوتر بروم توانستم از مقاله كنم مي فكر نمي. اما پيش رفتم
كـه روي   چنـان  هم. هاي پنجم و ششم بنگارم ي ديگري ميان مقاله توانستم مقاله هرچند مي ترين مضامين بود، عمومي

  .نمود تر مي ژرف كردم، مصالح بسياري در دست داشتم و موضوع نيز موضوع كار مي
آيـد؟ چـرا مـردم جلـوي      بدتان مي Avedon ريچارد اودون (distorted) ي هاي واتابيده آيا شما از عكس :س. چ

 نشينند؟ دوربين آودون مي

تجـارب و زنـدگي    اين نقش و اين فعاليت، جاي پرمزيتي در. ها مشكل است جواب رد دادن به عكاس :س. س
درخواست عكـاس را   باشيد تا Pynchon يا پينچونSalinger  ي مثل سالينجري گير حرفه شما بايد يك گوشه. ما دارد

شـما ايـن    من الان دارم بـا . مقاومت در برابر دعوت به نمايش شخصي نيز سخت است. كنيد براي عكس گرفتن رد
ممكـن اسـت از مـن    . اين اجـازه را خـواهم داد   اگر ريچارد اودون بخواهد از من عكس بگيرد، به او. كنم كار را مي

  .ش عكس نگيردا دارد از آشناياناو تمايل  درخواست نكند چون ما دوست هستيم و
  .ي زيباستي العاده گرفته به طرز فوق Renata Adler عكسي كه از رناتا آدلر :س. چ
كه به من گفـت آن   يكي عكس زيبايي همراه با كلاه و يكي ديگر. خوب، دو عكس از رناتا وجود دارد :س. س

به من گفتـه  . ه همين روش از او عكس بگيرددرست ب خواست او مي. را روزي كه يكديگر را ملاقات كردند، گرفته
  .پسندد مي كه اين نوع عكاسي را

  چه نوع؟ :س. چ
روشـن   روش عكاسي او بر سـايه . گويم نامي و من به آن آشكار مي مي همان نوعي كه تو آن را واتابيده :س. س

هـاي   كـه عكـس   با اين من. افتد البته تصوير به اين روش كمي از ريخت مي. صورت تاكيد بسيار دارد انداختن روي
كه ما انتظار داريم توسط هنر عكاسي، باشـكوه شـويم،    اين. به گمان من برعكس. اودون واتابيده است، موافق نيستم

  .ايم عادي بهتر افتاده عكاس به ما نشان دهد كه در عكس نسبت به حالت در واقع انتظار داريم كه
  فتوژنيك؟ :س. چ
حالـت عـادي نشـان داده     بودن واقعا به اين معني است كه شما در عكس بهتر از» فتوژنيك«اين مفهوم  :س. س
از  ـ ـ ي نازكي از زمـان اسـت   جايي كه عكاسي تكه از آن ـ ي ما ي ما دوست داريم فتوژنيك باشيم، همه همه. شويد

داده، گـرفتن   چـه اودون انجـام   آن. كه بهتر از حالت عادي است، از ما عكس بگيـرد  يي لحظه عكاس توقع داريم در
  .ي فتوژنيك را در بر ندارند هايي است كه به هيچ وجه ايده عكس
  ايد؟ ي كتاب خواندهي به تازگي از چه نويسنده :س. چ
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ام از  من كه سرشار شده. ما خوانده هايش را از زمان مرگ ناباكف تمام كتاب. دانم از كجا شروع كنم نمي :س. س
 كـه نوبـل   از ايـن . رسند خوانم به نظرم بهتر و بهتر مي دوباره آثار او را مي هر بار كه دوباره و. بس كه او خوب است

ي  خواهد كـه نويسـندگان درجـه    مي شا اند، آدم دل ي دوم، نوبل گرفته بسياري نويسندگان درجه. ما نگرفت ناراحت
  .ام ويكتور اشكلوفسكي، سينياوسكي و ژوزف برودسكي را بارها خوانده در ضمن آثار .اول نيز آن را به دست آورند

  الان مشغول نوشتن چه چيزي هستيد؟ :س. چ
نويسـم كـه    دارم داستاني مي هستم و» بيماري به مثابه استعاره«ي به نام ي در حال پايان بخشيدن به مقاله :س. س

ش كـار  ا گاهي روي و بعد رماني كه چند سال است گه. خواهم گذاشت» نامه«يا » 2ي  ، صفحه1ي  پرده«ش را يا ا نام
  .اوايل سال جديد روي آن كار خواهم كرد پس از. كنم مي

  .كردني است  خلاص شدن از يك پروژه و به ديگري رسيدن، خودش نفس تازه :س. چ
م ا يار بـراي بس ـ. داستان نوشتن هميشه نفس تازه كردن اسـت و مقالـه نوشـتن هميشـه سرسـام گـرفتن       :س. س
داستان به ندرت از بيش از هشت يا چهار طرح  يك مقاله ممكن است از بيست طرح بگذرد، اما يك. تر است سخت

 تر حكم مرتب كردن و دستي به سر و روي داستان كشيدن دارنـد  سوم و چهارم بيش هاي دوم و تازه طرح. گذرد مي
  .شوند ي تمام ميي يك هفته ها نابرخي داست. دندماه طول كشي  هاي عكاسي، حدود شش هر يك از اين مقاله

  .طلبانه شايد نخستين كتاب ادبي در اين باره باشد كتاب عكاسي شما، كتابي بسيار جاه :س. چ
  كتابي است كه يك نويسنده آن را نوشته؟» كتاب ادبي«منظور شما از  :س. س
  يد؟با من موافق نيست. منظور من حساسيت ادبي است كه شما داريد :س. چ
امـا  . ي اين هنر اسـت  درباره اندركار عكاسي ي يك نفر دست كنند كه اين نوشته ها فكر مي خوب، خيلي :س. س

اما مـن يـك   . تواند اين نوع كتاب را بنويسد نفر از بيرون آمده مي فقط يك. كند اندركاري اين كار را نمي هيچ دست
اسـت كـه مـن بـه طـرز       ايـن دليـل    ايـن بـه  . سطحي است ها آنتفاوت . مفهومِ متضاد فرد تصويري نيستم اديب به

به طور كلـي مـردم،   . سازي است و گاه حتا سرنوشت  متفاوت ش ديدنكنم كه رو چيزها را مشاهده مي» يي هناعكاس«
پـس،  . حتـا اگـر در واقـع نباشـم     ـ  شـكن هسـتم   اندركاران، حريم ندارند و من از نظر دست شكنان را دوست حريم
 ■اين كتاب آن نوع كتاب نيست. عكاسي باشم و نيستمخواهم منتقد  نمي


